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جــلال آل احمد یعنى ســادگى و صمیمیت در 
نوشــتن؛ نویسنده اى با متن هایى به شدت روان که 
نه براى به رخ کشــیدن قــدرت کلام و قلم خود، 
بلکه براى بیان شفاف تر احساسش به مخاطبى که 
نوشــته هایش را مى خواند، سعى مى کند ساده، اما 

دقیق و ذره بینى همه چیز را توصیف کند.

روزنوشــت هاى آقا جلال از سفرش به شوروى 
ســابق یــا همان روســیه فعلى، یکــى از بهترین 
متن هــاى توصیفــى به جا مانده از این نویســنده 
اســت. یک سفرنامه پروپیمان که شما را از گوشه 
و کنار ایران مى کنَد و به قلب خیابان هاى مســکو، 
لنینگراد، باکو و تاشــکند دهه 40 شمســى مى برد. 
جــلال آل احمــد کــه در ســال 1343 به دعوت 
انجمــن فرهنگى ایران و شــوروى و براى حضور 
در هفتمین کنگره مردم شناســى مسکو به روسیه 
رفته بود، یادداشت هاى خود از این سفر را در قالب 
170 صفحه یادداشت هاى رمزى و کد گذارى شده 
به ایران آورد تا بتواند بخش هاى مهم ســفرش را 

بــدون آن که فراموش کند، پس از مدتى در قالب 
یک سفرنامه منتشر کند.

یادداشت هاى جلال از این سفر با وجود آن که 
بیشــتر به توصیف شــوروى آن سال ها و حکومت 
کمونیســتى آن اختصــاص دارد و على القاعــده 
در روزگار کنونى و دوران ســاخت ســریال هایى 
پر ســروصدا همچون «چرنوبیل» درباره شوروى 
قبل از فروپاشى، دیگر نباید جذابیت چندانى براى 
مخاطبان امروز داشــته باشــد اما واقعیت آن است 
که نثر آقا جلال آن قدر جذاب هســت که نگذارد 
کهنگى اطلاعات در روزگار ما، مانع خواندن و لذت 

بردن از این اثر شود.

احسان سالمى
روزنامه نگار

جلال آل احمد در این ســفر نســبتا طولانى بارها در ارتباط با آب وهواى مناطق مختلف شــوروى و 
برخى از پدیده هاى تازه اى که در این ســرزمین دیده، نوشــته اســت. او در ارتباط با آب وهواى مســکو و 
یکى از تجربیات جالبش در این سفر مى نویسد: «دیگر این که هوا حسابى متغیر است. به خصوص براى 
ما که غریبه ایم و نمى دانیم چه بپوشــیم. دارى از دم گرما مى پزى که یک مرتبه باران مى گیرد. در این 
ســه چهار روزه بیش ازده بار باران داشــته ایم. اصلا آفتابى نیســت تا به عینک دودى احتیاجى باشد و به 
عادت قراضه تهران (با آن آفتاب) همچنان با عینک دودى به چشم، آدم نخود توى آش را مى ماند. در 
مسکو یک عادت غریبه بودن عینک آفتابى داشتن است. دیگر این که خیابان ها را با ماشین مى روبند و 
ماشینش عین یک تانک کوچک. با غلطکى پرزدار و بزرگ در عقب و دو تا کوچک تر در پهلوها و پرزها 
از سیم. زباله دان گله به گله نهاده. گلدان مانند و سنگین و کوچه و خیابان روى هم رفته بسیار تمیز.»

جلال مثل یک مردم شــناس حقیقى سعى کرده تا 
با دقت بر آداب و رسوم و فرهنگ هاى مردم هر شهر 
و منطقــه، تصویرى واقعى از ســنت ها و فرهنگ آن 
دوره مردم مناطق مختلف شــوروى در اختیار مخاطب 
نوشــته هایش قرار دهد. اتفاقا جلال در این مســیر از 
این که نقد کند و رفتارهاى غلط را به چالش بکشد هم 
ترســى ندارد؛ در یکى از نوشــته هاى انتقادى او در این 
ســفرنامه مى خوانیم: «اگر قرار باشد روسیه را به معیار 
لنینگراد بســنجیم یک اروپاست و اگر به معیار مسکو 

بســنجیم اداى آمریکاســت و اگر با دیگر نقاط که نمى دانم... شــاید رفتیم و دیدیم. با این که من آخر از خود 
این لنینگراد هم چیزى نفهمیدم. براى شناختن یک شهر باید پیاده زرع و پیمانش کرد که ما وقت نکردیم 
و باید با مردمش گپ زد که ما زبان نمى دانستیم. ولى این جورها که مى نماید اینجا بیشتر «کوسموپولیت» 
(معادل فارسى این لغت جهان وطن مى شود) هستند تا مسکو. کوچک ترین خدمتکارها سعى مى کند فنارسه اى 
[فرانسه] یا انگریزى [انگلیسى] اکى بلغور کند. ولى در مسکو جز روسى خبرى نبود. یعنى که وقار مرکزیت 

عالم خلقت در دومى و سبکسرى فرار از مرکز در اولى؟ ولى آخر «لنین»گراد اینجاست نه مسکو.»

راوى «ســفر روس» گریــزى هم بــه نابودى فرهنــگ و ادبیات محلى 
فرهنگ هایى زده که زیرسلطه روس ها قرار داشته اند. او در یادداشت هاى سفرش 
در تاشکند در ازبکستان مى نویسد: «این طور که پیداست اینجا فرهنگ و ادبیات 
محلى، دیگر نوعى رابطه نیست. نوعى زینت است. وسیله تظاهر است. زیر جل 
همه چیز را روسى دارد مى پوشاند، اما تظاهر به دموکراسى و ولایت شوراها... 
هیچ دلم نمى خواهد حکم کلى کنم. اما مگر مى شــود ســکوت کرد؟ مثلا این 
لباس محلى زنان ازبک که ابریشمى است و نقش دویده درهم دارد و ما از مشهد 
مى خریم براى روى لحاف و یک بار که شستى عین تافته چاك چاك مى شود. 

خوب، پارچه قشنگى است اما همه یکسان مى پوشند و از سنت تنها همین باقى مانده؟ و دیگر یک زبان سر و 
ته شکسته و انباشته از لغات روسى. آن هم فقط براى مصرف داخلى. روس ها قبل از همه دول بزرگ فهمیدند 
استعمار را چه جورى غسل تعمید بدهند. به اسم ولایت شوراها و با ظاهرى آراسته و در حضور مجلس و پارلمان 
و شخصیت ها و لباس محلى، زیرآب هر چه فرهنگ و ادب و راه و رسم محلى است را زدند و حالا پُز مى دهند 
که فلان نویسنده روس سالى 200 میلیون نسخه از کتابش فروش مى رود. فرهنگ و شخصیت اصلى را از تمام 

این جمهورى هاى برادر گرفته اند و در عوض به آنها خانه و پنکه و کانال و راه آهن داده اند...»
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